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 1«شهر کوران»

 * ولز جورج هربرت

 ترجمه: رضا کلانتری
 [1307ت اردیبهش 1، جلد چهارم، دوره اول، «سانهاف»]برگرفته از مجله 

 

میلی  300 فاصلۀ به« آند»وحشی کوهستان های در دشت

، 3«کوتوپاکسی»های میل دورتر از برف 100و  2«ازوشیمبور»

درۀ پراسراری واقع است که به مرور ایام از دنیای بشر جدا شده 

میان آن دره است. در چندین سال قبل، درۀ  **«شهر کوران»و 

قدر به روی دنیا باز بود که انسان پس از طی معابر مذکور همین

های صعب و پر از یخ و برف، هولناک کوه و عبور از گردنه

 رسید. بالاخره به مراتع آن می

ز ظلم و جور حاکم که ا« پرو»اتفاقا یکی دو خانوار اهالی 

اسپانیولی به جان آمده و مهاجرت اختیار کرده بودند از همین 

فشان راه وارد دره شدند. آنگاه طغیان و فوران عجیب آتش

شروع شد و تا  5«کیتو»هنگام در شب 4«میندوبامپا»خاموش 

های مجاور ساحل، آب هفده روز امتداد داشت. در بعضی قسمت

ها مردند و ر آن ماهیده و بر اثوخروش آمدریا سخت به جوش

 جا جسد آنها بر سطح آب شناور بود. همه 6«ویاکیلگ»تا نزدیک 

های مجاور های عظیم کوهدر امتداد ساحل اقیانوس کبیر، صخره

ریخت، یا یک قسمت کوه دفعتا خراب شده به دریا فرو می

                                                           
1 “The Country of the Blind” by H. G. Wells : 

https://ebooks.adelaide.edu.au/w/wells/hg/w45cb/chapter32.
html 

نخستین و  .منتشر شد strandدر مجلۀ  1904 در آپریل بارنخستین داستان نیا
 . است دهداستان از ولز است که به فارسی برگردانده ش

گردیده  ولددر شهر بروملی مت 1866جورج ولز به سال مقدمه مترجم : هربرت » *
فروشی بوده و در مدارس مختلف به تحصیل اشتغال بورزید است. ابتدا شاگرد ماهوت

ویسندگی نو به آموختن علوم مختلف شوق مفرص داشت اما نظر استمداد طبیعی در 
کرد لبکه سعی تنها به یاد گرفتن و انباشتن اصول در مخزن دماغ خود اکتفا نمی

ی و فنی از آنچه فهمیده به دیگران نیز اطلاعات علم نمود از طریق نشر افکار ومی

( 1892 – 1893بهره دهد. اولین کتاب او در باب علم به احوال انسان در دو جلد )
 عددحال با نهایت سعی و همت به خدمت جراید و مجلات متمنتشر شد و در همان

که در ظرف مدت کمی از نویسندگان معروف طوریمملکت خود اشتغال داشت به
فاصله یکی منتشر ساخت و بلا 1895را در سال « مصاحبت با عمو»شد. رمان معروف 

کتاب  1900ل . پس از آن در ساتدوین شد« ماشین تحقیق اوقات»او از تألیفات مهم 
ای که از نتیجه»های تحت عنوان را تألیف نمود و کتاب« عشق لویسهام»نفیس 
اولین انسان »و « شودبینی میترقیات مکانیکی و علمی در حیات بشر پیش العملعکس

کات و اصول لز برای بیان نبه معرض افکار گذاشته شد. و 1901سال «  در کره قمر
 نماید. شکل افسانه بیان میروشی سهل اختیار کرده و اغلب اینگونه مطالب را به علمی

الشأن آنچه جهت ترجمه در میان مقالات، رسایل و کتب علمی این نویسنده عظیم
های مختصر و مفید فارسی با وضعیت حاضر )موسسه خاور( از حیث انتخاب افسانه

شمار از هر طرف در ساحل های بیگشت و طغیانسرازیر می

ناگهان یک سمت کوه د که افتاد. در همین موقع بواتفاق می

با صدای مهیبی فرود آمد و بالنتیجه، پای  7«وکاار»مرتفع 

الابد از گردش در مرزوبوم کوران قطع شد. سیاحت بشر الی

که قبلا در این ناحیه سکونت داشت، موقع اتفاقا یکی از کسانی

ا رفته هحدوث وقایع فوق و زلزلۀ هولناک به آن طرف تنگه

بود، ناچار چون طریق مراجعت را مسدود دید، زن و فرزند و 

کسان خود را فراموش کرده، مجبور شد از نو اساس زندگانی 

فراهم سازد و مجددا تأهل اختیار کند. همین کار را هم کرد، 

زودی دچار عاقبت وخیمی شد، یعنی از هر دو چشم نابینا ولی به

برد. لیکن حکایتی که از گذشتۀ گشت و در معادن به ذلت به سر 

زندگانی خود برای کارگران دیگر بیان کرده تا امروز در السنه 

 و افواه باقی است. 

د خود را بیان نموده و نیز تفصیل ورو او سبب خروج از ناحیۀ

آمده اظهار کرده خاطرش می که بهحدیبه اینجا را در بدو امر تا

لی بیش نبود و او را بود، زیرا در موقع مهاجرت کسانش طف

بسته و به آنجا برده بودند. مشارالیه گفته بود  ***روی بار لاما

ای زندگانی تمام وسایل آسایش بشر و آنچه از هر جهت بر

آب شیرین، مراتع زیاد، هوای خوش و ضرورت دارد، از قبیل 

 درخت فراوان در آن دره موجود است و مخصوصا خاک سراشیب

ای در آن هباشد و یک قسم بوتنهایت مستعد میهای دره بیـ

های جالب و مهیج این نویسنده بزرگ موسوم به اسبت دارد همان افسانههفتگی من
وسیلۀ موسسه که امید دارم متدرجا به ترجمه و نشر آنها به« های کوتادی استافسانه»

یکی از « شهر کوران»دار شده، اقدام شود. می را عهدهمزبور که خدمت ادبی مه
 « ــ رضا کلانتری فوق و مشت نمونه خروار است.  هایافسانه

2 Chimborazo 
3 Cotopaxi  

توان اظهار عقیده نمود، ولی طور قطع نمیراجع به صحت و سقم این حکایت به» **
المثل سابقه نیست. دو ضربآنچه مسلم است افسانۀ شهر کوران در آسیا و اروپا بی

دی گواه است. اروپایی و فارسی که در این باب به یادگار مانده بر صدق دعوی تا ح
اما « ت.شهر کوران آدم یک چشم پادشاه اس در»گویند طور مثال میها بهاروپایی

رفته فراموش زبانان شهرت داشته و رفتهای که راجع به شهر کوران بین فارسیجمله
محترم در  ، خواننده«هر که شهر کوران رفت باید کور شود»شده مفادش این است: 

ورد المثل فارسی مخصوصا در این مضمن مطالعه حکایت مشاهده خواهد نمود که ضرب
 «کند. ــ مترجممصداق پیدا می

4 Mindobamba 
5 Quito  
6 Guayaquil 
7 Arauca  

قدر قاطر در کوهستان در کوهستان امریکای جنوبی بهلاما حیوانی است که » ***
 «دهد. ــ مترجمباشد و همان خدمات را هم انجام میایران مفید می

https://do-l.blogspot.com/
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های طرف جنگلدهد. در یکذیذی میل آید که میوۀعمل میبه

چشم بیننده را  ،به همتای کوه ،راز آنکاج فراوان است که بر ف

های سنگوقانی، تختهسازد. خیلی بالاتر، در سطح فخیره می

ولی  یعی بزرگی است؛خاکستری، یخچال طب به مایل سبز

به طرف محل سکونت شود ای که از زیر آن جاری میهدخانرو

ریزد. فقط های دوردست میآنها سرازیر نشده و به سراشیب

گردد. در این گاهی قطعات عظیم یخ به این سمت دره پرتاب می

 بارد و نه باران. دره هرگز نه برف می

بهار ممتد تولید مراتع خوبی نموده و کار آبیاری هم اشکالی 

گیرد. مهاجرین ندارد و در تمام اراضی دره به سهولت انجام می

از هر حیث خوشبخت و مرفه هستند. احشام آنها فراوان و به 

ه سعادت شود. ولی فقط یک حادثه باندک مدت دوچندان می

 ؛بود آن هم واقعا بدبختی بزرگی ساخت،لطمه وارد میسکنه 

 کلیۀ شی عجیبی بین آنها شایع گشت ویعنی پس از چندی ناخو

آمد. تدریجا شد، کور به دنیا میاطفالی که در آنجا تولد می

تر نیز سرایت کرده و آنها هم نابینا شدند. های مسنمرض به بچه

ها و مل مشقت عبور از گردنهمقصود از مسافرت او و تح

جهت برطرف ساختن ای بههای دشوار، پیدا کردن وسیلهتنگه

 این مرض بود. 

کس به فکر شد، هیچآن اوقات هرگاه مرضی بین مردم شایع می

بلکه همه  دوشی و پیدا کردن میکروب آن نبوطریق سرایت ناخ

گشتند. و او یقین کرده بود متوجه معاصی و گناهان خود می

یگانه علت ظهور بلای کوری نبودن کشیش در میان مهاجرین 

است و تا محرابی برای دعا و نماز برپا نشود و کشیشی به دره 

نیاورند، ممکن نیست خداوند ترحم فرموده و ناخوشی را از 

خواست لوازم بنای محراب را می میان آنها بردارد. این بود که

ای که ضروری دیگر از خارج حمل نماید. در کیسه یبا اشیا

همراه داشت مقداری نقره از وطن خود آورده بود ولی چندان 

گویی که داد و با اصرار تمام، مانند دروغاهمیتی به آن نمی

واسطۀ عدم مهارت نتواند دروغ خود را بپروراند، سعی داشت به

در نزد  طلب را ثابت نماید که طلا و نقره و جواهراتاین م

همشهریان او قربی ندارد و آنچه هم از ساق موجود بوده با 

اند که آوری نموده و به او دادهآلات زنانه، همه را جمعزینت

گفت من اینک م سازد. او میوسیلۀ دفع بلا را برای آنها فراه

جوان کوهستانی را که با چشمان ضعیف و صورتی سوخته از اثر 

شباهت به اهالی جلگه در مقابل تابش آفتاب با هیئت و وضعی بی

، در نظر مجسم نمایدکشیشی ایستاده و حکایت خود را بیان می

نزد همشهریان جهد او را برای مراجعت بهونمایم و بعد جدمی

را که از مشاهده خرابی تنگه  یپایان، و بالاخره نومیدی بیخود

 کنم؛ ولی بقیۀ، خوب احساس میو انسداد راه به او دست داده

ی او بر من مجهول مانده، مگر اینکه اطلاع هابدبختی داستان

یافتم بیچاره پس از چند سال، با نهایت مذلت زندگانی را بدرود 

گذشت ان تنگۀ کوه میای که روزی از میگفت. رودخانه

شود و حکایتی که آن اکنون از دهانۀ غار سنگی خارج می

شخص گفت متدرجا شکل افسانۀ نژاد کوران یافت و مردم 

کنند ندگانی میها( زطرفه این اوصاف )آنگفتند مردمانی بمی

  .ردو افسانۀ کوران هنوز شهرت دا

 کلی در گوشۀه که اینک متروک و بهدر میان جمعیت کوچک در

کوری دوام داشت. هر روز از قوۀ فراموشی مانده بود، ناخوشی 

ها به زحمت ند. جوانشدکاست و عاجز مییی پیرمردان میبینا

رزاد بودند. اما در ها کور ماددادند و بچهاشیاء را تشخیص می

این دره، که برف اطراف آن را چون نگین انگشتری احاطه 

کلی محفوظ بود، تحصیل معاش کرده و از تطرق نظر مردم دنیا به

زحمت اشکال فراوانی نداشت. حیوانات سبع و حشرات مطلقا در 

آنجا نبود. حیوان اهلی لاما هم که مهاجرین از ابتدا چند رأس 

رفته زیاد شده، حوایج زندگانی سادۀ آنها را فتههمراه داشتند، ر

ساخت و در مراتع سبز کنار جویبارهای دره، چرا مرتفع می

گونه زحمت نداشت. از شد و نگاهداری آن هیچکرده، فربه می

تدریج رو دره طوری به باصره در میان سکنۀ ف دیگر قوۀطر

کرد که عدم آن چندان محسوس به ضعف و انحطاط سیر می

که قدری شد و به روش زندگانی آنها زیانی نداشت. کسانینمی

دادند و از دیدن زیر پای خود عجز نداشته، تمیز راه از چاه می

کردند. تا ها و اطفال خود را به اطراف دره راهنمایی میجوان

که اینکه همه اطراف و جوانب دره را آموخته، بالاخره وقتی

عدوم صرف شد، ایشان بدون کلی مقوۀ بینایی بین سکنه به

کردند. آتشی که محتاج بودند با تفاوت محسوسی زندگانی می

افروختند. آنها از ابتدا های سنگی مینهایت احتیاط در اجاق

سوادی نداشتند، فقط قدری از آثار تمدن اسپانیولی اقتباس 

نموده، بعضی عادات و آداب مملکت پرو و حکمت قدیم آن را 

چندین نسل متعاقب یکدیگر آمد و کردند. میپیروی و تقلید 

گذشت. بسیار چیزها فراموش شد و خیلی از آداب و رسوم 

اول مهاجرت آنها بود،  عاداتی که یادگار دورۀمتروک گشت. 
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مرور تبدیل به رنگ قصه و افسانه گرفت و خیلی معلومات به

شهر کوران غیر از چشم از هر  سکنۀمجهول شد و از بین رفت. 

لم بودند و میان آنها یک نفر متولد گردید که حیث قوی و سا

برد و دارای فکر خود به ارث میقوۀ نطق و بیان را از اجداد 

فاصلۀ کمی، دیگری متصف به همین متین بود و پس از او به

صفات پیدا شد. این دو نفر همشهریان خود را تا آنجا که ممکن 

ثر خیالات بود به بینش باطنی هدایت کردند و چون درگذشتند ا

و افکار آنها در جامعه باقی ماند. عمده جمعیت رو به ازدیاد 

د فزواک آنها نیز به همان نسبت مینهاد و بر مراتب شعور و ادرا

شدند به با هرگونه مسائل اجتماعی و اقتصادی که مواجه می

ها . نسلپرداختندمشورت و توافق نظر یکدیگر به حل آن می

پشت سر هم آمد و گذشت تا روزی نسل پانزدهم از اولاد آن 

نسلی که یکی از افرادش به عزم استمداد از مقدسات مذهبی و 

دفع بلای سماوی با یک کیسه نقره از دره بیرون آمده و هرگز 

به آنجا برنگشت، قدم به عرصۀ زندگانی نهاد. در همان اوقات 

ز دنیای خارج وارد این جامعه گردید و بود که اتفاقا یکی ا

 حکایت، سرگذشت آن مرد است. این موضوع 

او مردی پرجرأت و بلندهمت و از اهالی کوهستان نزدیک 

 کی سفرها کرده و همواره به مطالعۀبود. در دریا و خش« کیتو»

دسته سیاح  نمود. یکپرداخت و تحصیل اطلاعات میکتب می

های اکوادر صعود نمایند، او را کوه خواستند بهانگلیسی که می

به جای راهنمای سوییسی خودشان که با آنها موافقت نکرده 

« آند»جبال های مرتفع سلسلهبود، همراه بردند. به اغلب کوه

« 8لتپپاراسکوت»ره نوبت صعود به کوه صعود نمودند. بالاخ

ه بار بای که در اینجا اتفاق افتاد، تاکنون چندینرسید. حادثه

)یکی از همان  9ترنیپوتۀ تحریر درآمده ولی شرحی که رش

نویسد از همه بهتر است. مشارالیه هیئت سیاحان انگلیسی( می

شرح سفر پرزحمت و مافوق تحمل دستۀ کوچک سیاحان 

انگلیسی و مخصوصا صعود عمودی و هولناک آنها را به طرف قلۀ 

سد چون شب نوینماید و در ضمن آن میکوه به تفصیل بیان می

های رسید، سیاحان مجبور شدند در روی یکی از گریختگی

که همینعرض کوه برای استراحت میان برفها قرار بگیرند. کم

دفعتا  ند،کردمأمن مختصری میپا ساختن مشغول تهیه لوازم بر

است. هرقدر او را فریاد  مفقود شده 10نونزشوند که ملتفت می

                                                           
8 Parascotopetl 
9 Pointer 

شنوند. از بخشد و جوابی نمیکنند، نتیجه نمیزده و صدا می

 برد. هول این واقعه آن شب تا صبح خوابشان نمی

العین مشاهده کردند و معلوم فورا صبح علایم سقوط او را به رای

شد بیچاره طوری افتاده که مجال فریاد هم از او سلب گردیده 

، بلافاصله به قدری پای او لغزیده ت شرقیاست و چون در جه

همان طرف یعنی قسمت مجهول کوه پرت و سرنگون شده است. 

تر نشان تصادم او را با سراشیبی تندی که اطراف آن خیلی پایین

را برف گرفته بود، مشاهده کردند و راه عبور او از میان بهمن 

شد و علامت سقوط او مستقیما تا لبۀ پرتگاه دیده میبه خوبی 

رسید. ماورای پرتگاه هایلی امتداد داشت و آنجا به انتها می

خیلی دور که مانند چیز تاریک و مبهم بود. در فاصلۀ خیلیهمه

مدخلی، چند کرد، بالای درۀ تنگ و بیمی نظر جلوهخیال به

د و مرز و بوم کوران مفقو شد. این همان درۀمشاهده میدرخت 

های دیگر ابداً دانستند و بین آن دره با درهبود ولی آنها نمی

گذاشتند. این حادثه سبب فتح عزیمت سیاحان انگلیسی فرق نمی

روز بعد از گردید و دست از تعقیب اقدام خود برداشتند. همان

قبل از  ترنیپوشد و همه از همانجا برگشتند. ظهر، این نیت اجرا 

ینکه مجددا اقدام به صعود نماید، برای جنگ به انگلستان ا

صعود « لپتکوتپاراس». تاکنون دیگر کسی به کوه احضار شد

ننموده و احدی به مأمن موقتی سیاحان انگلیسی که در حوالی 

 باشد، قدم ننهاده است. های برف میقله و در آغوش توده

که تن او با اما مردی که از کوه پرت شد زنده ماند. همین

ر هزار پا سقوط نمود و قدل مصادف شد، بههای سراشیبی اوبرف

شت ولی میان توده برفی افتاد که منتهای شباهت را به ابر دا

 سراشیبی سطح آن تندتر از اولی بود. در پای آن گیج و

هایش نشکست. بعد به یک از استخوانمدهوش شد ولی هیچ

های ملایم رسید و بالاخره غلت دیگری زد و روی سراشیبی

تر با خود از ارتفاعات بالاانبوه برفی که در اطرافش پاشیده و 

 ـ آورده ـ  ر گرفت. بود، آسوده قراو همان نیز سبب نجاتش شده 

کرد که اکنون مریض دا چنان تصور میعاقبت به خود آمد و ابت

است و در رختخواب افتاده ولی بعد با هوش و قرابت مخصوص 

اهالی کوهستان وضعیت حقیقی خود را تشخیص داد و پس از 

قدری آسایش متوجه ستارگان گردید. مدتی نیز دراز کشیده و 

ای برای کرد که اینک در کجاست و چه حادثهبا خود فکر می

10 Nunez  
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. دست به لباس و بدن خود کشید و فهمید که او رخ داده

های لباسش کنده شده و کت به روی سرش برگشته است. هدکم

وسیلۀ بند بهمفقود گردیده و کلاه را با آنکه  چاقوی جیبش نیز

 به زیر چانه محکم بسته بود، از سرش افتاده و گم شده است. 

خاطرش آمد که جهت درست کردن یک قسمت موقع بهدر این

سنگ جمع مأمن شبانۀ خودش و سیاحان انگلیسی مشغول 

ش نیست. اشکن نیز پیشکردن بوده، و ملتفت شده که تیشه یخ

آنگاه مسافت بنابراین یقین کرد که از بالا پرت شده است. 

اینک در روشنایی  را که در حال سقوط پیموده بود و هولناکی

کرد، آن چندین برابر به نظر جلوه میطول  رنگ طلوع ماهمک

با نهایت بهت و حیرت نظاره نمود و به آن دیوار سنگی عظیم 

که چون بارۀ محکمی بر بالای سر او قد برافراشته بود و متدرجا 

خیره نگریست. آمد، زمانی خیرهظلمت بیرون میزیر نقاب از 

د زیبایی فوق تصور و پراسرار آن تا مدتی او را مشغول خو

ای مالیخولیایی به او ساخت؛ سپس از شدت رنج و درد خنده

ی طولانی ملتفت شد که نزدیک به پایین دست داد. پس از مدت

باشد و چون به زیر پای خود نگاه کرد، در نور مهتاب برف می

های اطراف آن را فرشسراشیبی ملایمی دید که روی سنگ

ولی همۀ اعضایش چمن گرفته بود. با جد و جهدی تمام برخاست، 

برف  شدت درد داشت. از میان تودۀها بهکوفته شده و مفصل

ها رسید. در پایین رفت تا به چمنزحمت بیرون آمد و رو بهبه

ها قرار گرفت و قمقمۀ سفری را از جیب ریزهآنجا روی سنگ

بغل خود بیرون آورد، قدری آب آشامید، بعد دراز کشیده و 

 زودی خوابش برد. به

ها در فاصلۀ بعیدی مشغول غای طیوری که بالای درختغو

اطراف  سرایی بودند او را از خواب نوشین بیدار کرد. بهنغمه

پرتگاه پای ای یافت که چشمی انداخت و خود را بالای تپه

فعی واقع شده و در دامنۀ آن غاری مشاهده کرد و فهمید مرت

ا برفی که که هنگام سقوط از مقابل مدخل آن گذشته و بعد ب

همراه آن دیوار سنگی دیگری سر به اوج کشیده، تقریبا حال 

ای که در بین این دو پرتگاه و دیوارهای سقفی را داشت. تنگه

طرف شرق و غرب امتداد داشت و سنگی تشکیل یافته بود، به

شد، اما نزدیک غار و پشت در نشیب آن سراشیبی تندی دیده می

منفذ بخاری مشاهده نمود و ند ای مانسر برف، یک نوع رخنه

خواست چکید که اگر کسی میقطره از آن میقطره آب برف

لاعلاج خود را از این ورطه خلاص کند، و از هر راه دیگر 

اندازه، ممکن بود جهت رغم اشکالات بیشد، علیمأیوس می

فرود آمدن از آن وسیله استفاده کند. او هم همین راه را پیش 

به یک تپۀ دیگر تر یافت. بالاخره آن را آسان گرفت و در عمل

سنگی که چندان زحمت نداشت، رسید و پس از صعود به تخته

وارد سراشیبی مشجری گردید. در اینجا قدری تأمل کرد و 

برگشت به امتداد تنگه نظر دیگری افکند. چشمش به مراتع 

های شماری افتاد و حال در کمال وضوح یک دسته کلبهبی

المنظر دید که وضع ساختمان آنها به روش معمول جیبسنگی ع

پیمایی او شبیه حرکت بر بالای دیوار گاهی راهمشابهتی نداشت. 

تابید و بود و پس از مدتی آفتاب دیگر در طول تنگه نمی

 ه، و هوا تاریک و سردافکن شدهای اطراف بر آن سایهسنگ

رسید. ولی در این حال گوش او نمیبهاز طیور هم گردید و آو

 دید. تر از سابق میهای آن را بهتر و واضحدره و خانه

عاقبت قریب به ظهر از تنگه بیرون آمد و وارد دشت وسیع و 

فضای روشن گردید. خیلی خسته و تشنه بود. در سایۀ سنگی 

پر کرده و آن را تا قطرۀ  نشست و قمقمۀ خود را از آب چشمه

خواست قدری ها میآخر نوشید و پیش از حرکت به طرف خانه

ه در نظرش های دراستراحت نموده و رفع خستگی کند. خانه

دقت خیلی عجیب و غریب بود و درحقیقت وقتی تمام دره را به

کلی خارج از معمول کرد، وضع مخصوص و منظرۀ آن بهنگاه می

نمود. قسمت بیشتر سطح آن پوشیده از مراتع سبزوخرم بود می

های سفید چون ستارگان آسمان و در میان سبزی آنها، گل

درخشید و جلوۀ خاصی داشت. وضع آبیاری و جداولی که می

ی شد، بر توسعۀ زراعت در این دره گواهاز هر طرف دیده می

ها بندیداد و الحق از روی نهایت دقت تعبیه شده و کرتمی

 نهایت منظم بود. نیز بی

 عنوان سد درستدر قسمت علیای دره، دیواری دید که گویا به

کرد و چمن و مراتع اطراف آن ریزش میآب از  اشده بود. زیر

های بالاتر کوه و در دامنه و سراشیبیساخت را مشروب می

 ای بنا شده و ظاهراً ای کلبهچرید و هر گوشها میهای لامگله

برای آغل لاما بود. انهاری که برای آبیاری بنا کرده بودند 

ای شد و قنات عمدهیکدیگر ملحق میهمه در مرکز دره به

داد و بر اطراف آن دیواری احاظه داشت. در این تشکیل می

ۀ دره نقطۀ دورافتاده، مشاهدۀ وضعیت فوق که از تمدن سکن

چیز این  کرد خالی از غرایب نبود و آنچه بیش از هرحکایت می

های سیاه و کرد، معابری بود که با سنگحقیقت را تأیید می
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شکل منظمی به همه طرف امتداد داشت ولی سفید فرش شده و به

در پهلوی هر یک قبۀ کوچکی با منظرۀ بدیع و جالب دقت 

های از کلبهیک به هیچهای مرکز آبادی هگشت. خانمشاهده می

سنگی دهات کوهستانی شباهت نداشت. هر یک با منتهای ظرافت 

خان ن مرکزی بنا شده و دری رو به جلودر کنار یک خیابا

ای حتی یک پنجره هم نداشت. از این داشت ولی هیچ خانه

ها را خیلی مخلوط و درهم دید. اندود دیوار خانهگذشته، رنگ

ای و برخی شبیه ای قهوهکستری پارهها سنگ خابعضی قسمت

قاعده و ناموزون سنگ لوح بود. همین عدم نظم و ترکیب بی

در « کور»رنگ دیوارها، سبب شد که برای اولین مرتبه لغت 

محققا آن نازنین »فکر کنجکاو او خطور کند و با خود گفت: 

کلی آمیزی اینجا را پرداخته از نعمت بینش بهمردی که رنگ

  «وده است.محروم ب

. در از مکان سراشیبی فرود آمد و به دیوار قنات دره رسید

، همان نزدیکی فاضلاب قنات از بالای دیوار سرازیر شده

ریخت و های زمین میشکل آبشار قشنگی روی سنگبه

شد. چون قدری جلوتر رفت، یک عده طرف تنگه جاری میبه

ها روی چمن دراز زن و مرد دید که بر فراز تودۀ علف

اند اند و مثل این است که برای رفع خستگی خواستهکشیده

د که قدری استراحت نمایند و در فاصلۀ اندک سه نفر مرد دی

های آهسته رو به های آب را روی چوب نهاده، و با گامسطل

 روند. خانه می

ها و کمربندشان چرمی لباس آنها عبارت از پوست لاما و کفش

یزی شبیه به شال بالای گوش ای و چشان پارچهبود؛ اما کلاه

کردند و درموقع یک دنبال هم حرکت میخود داشتند. آنها یک

اشند، دائماً راه رفتن مانند اشخاصی که تمام شب را بیدار مانده ب

وع ندر رفتار آنها یک  به چپ و راست متمایل بودند. نونز

جای خود نگاه طمأنینه و وقار خاصی دید که ناچار او را به

ای تردید و از آنجا قدمی فراتر نگذاشت و پس از لمحهداشت 

رف طفریاد بلندی کشید که صدایش در دره پیچیده و به همه 

 منعکس شد. 

سه نفر مرد ایستادند و مانند اینکه به نظارۀ اطراف مشغولند، سر 

دادند. مدتی هم به طرفی که نونز خود را به هر طرف حرکت می

با وجود حرکاتی که او به دست و ایستاده بود نگاه کردند و 

شد؛ معلوم بود اد و به هر سمت کج و راست میدکلاه خود می

اند. بعد روی خود را به جهت راست برگردانیده که ملتفت نشده

ندی دهند، متفقاً هر سه نفر فریاد بلو مثل اینکه جواب می

کشیدند. نونز نعرۀ دیگری کشید و چون در تعقیب آن قدری 

بیهوده کلاه و دست خود را حرکت داد، یک بار دیگر کلمۀ کور 

بدون »ه دهن او الغاء شد و سری به افسوس تکان داده گفت: ب

 « ها کورند.شبهه بیچاره

موضوع، وخیزهای بیی پس از فریادهای متوالی و جستوقت

ل او نونز از پل کوچک رودخانه گذشت و به طرف دری که مقاب

د و بود متوجه شد. پیش خود یقین کرده بود آنها همه کورن

طور افسانه ذکر آن را شنیده که به« شهر کوران»اطمینان داشت 

تازه به دماغ او  باشد. آنگاه افکاراست عبارت از همین نقطه می

ود سحجویی که البته او را مف و حادثهفشار آورد و هوش اکتشا

ساخت، در فضای افکارش به جولان آمد. سه نفر مرد همگان می

طرف او جای اینکه بهپهلوی یکدیگر ایستاده بودند و بهپهلوبه

وسیلۀ های خود را به طرف او نگاه داشته و بهنگاه کنند گوش

خواستند در حق کت پا و وضع برداشتن قدم، میگوش دادن حر

اشخاص  آینده حکمیت و اظهار عقیده کنند و در این حال مانند

های بسته و فرورفتۀ آنها خایف و هراسان بودند. نونز به مژگان

آمد که تخم چشم آنها نیز کرد و چنان به نظرش میدقت می

 بالمره معدوم شده است. 

یگری دای منقبض و صدایی گرفته رو به یکی از ایشان با چهره

گفت:  شدمی هکرده به زبان اسپانیولی که به اشکال فهمید

« ها نزول کرده.نفر انسان یا یکی از ارواح است که از سنگیک»

شود، با ولی نونز مانند جوانی که تازه وارد صحنۀ زندگانی می

چه های محکم و مطمئن به طرف آنها پیش رفت و تمام آنگام

جسم راجع به درۀ مفقود و شهر کوران شنیده بود در ذهنش م

خاطرش المثل قدیمی که مکرر شنیده بود، اینک بهشد و ضرب

 گفت: آمد و با خود مکرر می

 « در شهر کوران آدم یک چشم پادشاه است.»

 «در شهر کوران آدم یک چشم پادشاه است.»

شمان و با نهایت ادب با آنها شروع به صحبت کرد و درضمن چ

 بود. خود را به رفتار ایشان دوخته 

 « پدرو، این مرد از کجا آمده است؟»یکی پرسید: 

 « ها.از میان سنگمحققاً »دیگری جواب داد: 

ام و ها آمدهمن از بالای کوه»ولی نونز به ملایمت جواب داد: 

شم دارند. خودم در لکتی هستم که سکنۀ آن چاز اهالی مم
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ل دارم و در آنجا صدهزار مردم سکونت منز 11بوگوتاحوالی 

ت که از احاطۀ نظر خارج حدی اسدارند و عظمت شهر به

 « باشد.می

 « نظر؟... نظر یعنی چه؟»پدرو مردد گفت: 

 « ها بیرون آمده است.این مرد از سنگ»کور دیگر جواب داد: 

اندازه متفاوت دید و های آنها را بینونز وضع دوخت لباس

ی همچنان از حیث برش و رنگ نیز جامۀ هر یک با آن دیگر

 اختلاف کلی داشت. 

های خود را دراز کرده و دفعتاً د هر سه نفر کور، دستکمی بع

که وحشت بر او غلبه نموده طوریطرف نونز حرکت کردند؛ بهبه

نجکاو کو چند قدمی عقب رفت و موقتاً خود را از مقابل پنجۀ 

 آنها رها ساخت. 

ا بی»کور سومی که مراقب حرکات او بود به ملایمت گفت: 

فر نونز را ناس او را گرفت. آن هر سه و به نرمی دامن لب« اینجا.

که از وقتیدر میان گرفتند و به سر تا پای او دست مالیدند و تا

 ای بر زبان نیاوردند. این کار فارغ نشدند، کلمه

ه تحقیق که دست آنها به چشم نونز رسید با انگشت شروع بهمین

عجیبی  آن کردند ولی او مقصود آنها را درک کرد و دانست چیز

این  که در هیکل او جلب دقت کوران را نموده، چشمان اوست.

تمام  بود که دست خود را حایل چشم قرار داده، و به اضطراب

را با  ایشان امتحان و تفتیش ولی« قدری به دقت!»فریاد زد: 

 مداومت دادند. سردی کامل تا آخر خون

 مخلوق عجیبی است،»ده گفت: پدرو خطاب به رفیق خود کر

 « موهایش از زبری شبیه موی لاما است.

 آن دیگری به موهای درشت صورت نونز )که مدتی از موعد

ظیر خشونت او ن»تراشیدن آن گذشته بود( دست مالیده گفت: 

هایی است که از آن بیرون آمده، شاید بعدها همان سنگ

 « تر بشود.ظریف

لی خلاص شود، و ه از چنگ آنهانونز قدری هم تقلا کرد بلک

. ای نبخشید؛ سه سرپنجۀ قوی او را محکم نگاه داشته بودفایده

 « دقت کنید!»قدر دوباره گفت: همین

 « زند، پس محققا آدم است.این حرف می»کور سومی گفت: 

از  و بعد« چرا اینقدر خشن است؟ پارچه لباسش»پدرو گفت: 

 « اید؟شما وارد دنیا شده»نونز پرسید: 

                                                           
11 Bogota 

ها و ام. از بالای کوهمن از دنیا وارد شده»نونز جواب داد: 

ها در نصف قلۀ آن کوهام. های طبیعی بزرگ عبور کردهیخچال

ام راه فاصلۀ ما از خورشید واقع است. من از دنیای وسیع آمده

باشد و تا دریا دوازده روز فاصله ها میکه در ماورای کوه

 « دارد.

که  12کراهای او اعتنایی نداشتند. حرفیک به ولی ظاهراً هیچ

ایم که ما از پدران خود شنیده»اسم یکی از کوران بود گفت: 

شود. مثلا حرارت و رطوبت میمی از قوای طبیعت تولید آد

، مخصوصا پوسیدگی و فساد بعضی مواد ممکن است سبب اشیا

 « تکوین او گردد.

 « باید او را به نزد پیرمردان برد.»پدرو گفت: 

جار زده  بسیار خوب؛ ولی اول باید ورود او را»کرا جواب داد: 

ها بشود. واقعۀ و به همه اعلان کرد مبادا اسباب وحشت بچه

 « عجیبی است.

 وقت آنها شروع به فریاد نمودند. پدرو جلو افتاد و دستآن

م غریب برد و به خیال خود آدها مینونز را گرفت و او را به خانه

 کرد. را راهنمایی می

ن خودم م»: اما نونز دست خود را از دست او بیرون کشید و گفت

 «. بینممی

 « بینم چه چیز است؟می»ب جواب داد: کرا به تعج

و در حین ادای کلمات به طرف کرا « بینم.بلی می»نونز گفت: 

 برگشت ولی پایش به دلو پدرو مصادف شد و سکندی رفت. 

رود هنوز حواسش کامل نیست. سکندری می»گفت: کور سومی 

د رها ش را باید گرفت و نبایزند، دستمعنی میهای بیو حرف

 « کرد.

ت و خندان دس ،«هرطور میل دارید بکنید»نونز جواب داد: 

د اینها ش معلوم .خود را به دست کور داد تا او را هدایت نماید

ا در رخوب هر چیز بسیار ود بینش هم مطلع نیستند. هیچ از وج

 موقع خود به آنها خواهد آموخت. 

ر در این حال صدای داد و فریاد مردم به گوشش رسید و د

گرد  میدان وسط آبادی، جمعی را دید که به انتظار ورود او

 اند. آمده

برخورد با اهالی شهر کوران  نونز در گیرودار نخستین ملاقات و

خود را مورد آزمایش قرار داد و در مقابل حادثه بیش  حوصلۀ

کرد خویشتن را صبور و بردبار یافت. هرچه به از آنچه تصور می

12 Correa 
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شدند وسعت محل در نظر نونز بیشتر جلوه تر میها نزدیکخانه

نمود. موقع ورود به تر میکرد و اندود دیوارها عجیبمی

میدان، عدۀ کثیری بچه و مرد و زن )بعضی از زنها و دخترها با 

های جمیل و دلربا آنکه مثل دیگران کور بودند، صورت

به استقبال  (.از مشاهده آنها احساس و جدی نمودنونز  ؛داشتند

خود مشغول لمس و های نرم و حساس او آمدند و با دست

کردند و به هرچه کنجکاوی لباس او گردیدند و او را بو می

دادند. ولی بعضی دخترها و گفت با منتهای دقت گوش میمی

ایستادند و زیادی می مثل اینکه از او بترسند، در فاصلۀها بچه

صدای او در جنب نرمی و لطافت صدای آنها خالی از واقعا هم 

طرف او بیشتر صی نبود. هرچه جمعیت بهدرشتی و خشونت مخصو

داشتند تر نگاهش میآورد، سه نفر راهنمای او سختهجوم می

خواستند بفهمانند که این شخص متعلق بانهایت و به دیگران می

ها بیرون آمده ه از سنگمرد وحشی ک»زدند: و مکرر فریاد می

  « است.

ام. بوگوتا در ماورای این من از بوگاتا آمده»د: اب دااو جو

 « ها واقع شده.کوه

کند. که کلمات غیرمأنوسی تلفظ میمرد وحشی »پدرو گفت: 

فکرش مختل است و هنوز باید  .تاگوید بوگومثلا می

که حرف زدن بلد نیست، فقط مقدمات حرف زدن را طوریبه

 « بیاموزد.

بچه کوچکی که دست او را گرفته تکان داد و فریاد زد: 

 «. بوگوتا»

ده شما شهر عظیمی است من از  بلی بوگوتا... بوگوتا در مقابل»

و دنیا بزرگ هستم در آنجا مردم همه چشم دارند  سکنۀ

  «بینند.می

 « معلوم شد اسمش بوگوتا است.»تند: آنها گف

رفت و تا اینجا بیاییم دو در بین راه سکندری می»کرا گفت: 

 « بار نزدیک بود به زمین بیفتد.

 « گویند.باید او را پیش پیرمردها برد ببینیم آنها چه می»

ر غار تاریک اقی کردند که مانند قعزودی وارد اطآنها او را به

. پس و ظلمانی بود. فقط در یک گوشۀ آن آتشی افروخته بودند

از آنکه او را به اطاق آوردند، درب ورود را هم بستند و هیچ 

ای برای روشنایی باقی نماند و پیش از آنکه بتواند روزنه

وپای خود را جمع کند و قدم دیگری بردارد در پهلوی دست

یکی از اشخاص که نشسته بود به زمین نقش بست و وقتی پای 

صورت یکی خورد و متعاقب آن فریاد غضب  افتاد دستش بهمی

بلند شد و چندین دست از هر طرف او را محکم گرفت. وقتی 

شن شد و دانست اگر یک حرکت رو وضعیت جنگ در نظر نونز

کلی پایمال خواهد شد؛ ناچار سکوت اختیار کرد و بهبکند 

 آسوده قرار گرفت. 

چیز نیستم، به من در این ظلمت قادر به دیدن هیچ»نونز گفت: 

 « همین واسطه زمین خوردم.

 ،ویا اشخاصی که در اطراف او بودندای سکوت شد. گلحظه

شتند مفهوم کلمات او را درک سعی دا ،دیدیک از آنها را نمیهیچ

این »گفت: که می آنگاه صدای کرا به گوشش رسید کنند.

وارد دنیا شده. هنگام راه رفتن به چپ و راست  شخص تازه

« کند.بت کلمات غیرمفهوم ادا میگردد و درضمن صحمتمایل می

نها را رف آا حچیزهای دیگر در حق او گفتند که ی دیگران نیز

 شد.مقصود نمیملتفت شنید یا اینکه درست مطلقا نمی

دهید بنشینم؟ دیگر اجاز می»نونز پس از مدتی سوال کرد: 

 « آیم.دوباره درصدد مجادله برنمی

پس از مشورت اجازه دادند از جای خود برخیزد. بعد صدای 

روع به سوالات نمود. نونز برای پیرمردی را شنید که از او ش

پیرمردانی که در ظلمت شهر کوران نشسته بودند تا مدتی مشغول 

گاهی از آسمان و ستارگان اوصاف دنیای بزرگ گردید. 

ها ها و جنگلکرد. زمانی از ماه و خورشید و کوهحکایت می

خاطر داشت، ا بهداشت و بالجمله آنجا از عجایب دنیصحبت می

گفت، کسی شمرد. ولی برخلاف انتظار او هرچه مییک مییک

فهمید. یک از حاضرین مقصودش را نمی کرد و هیچباور نمی

چهارده نسل آمده و گذشته و در تمام این مدت سکنۀ دره 

ارج درۀ خود بالمره مهجور بودند نیای خد کوران از ارتباط با

که از  های کوهو بنابراین به اوضاع ماوراء دیوار سنگی دامنه

به مرور ایام  .ای نداشتندعلاقه طرف بر آنها احاطه داشت هر

ند در میان آنها پیدا شده و راجع به عقاید و آداب هوشمکوران 

عنوان پیشین قوم خود تحقیقات نموده و اغلب چیزها را به

خیالات واهی و عقاید موهوم به دور افکنده بودند و کلیۀ 

اسامی و اصطلاحات راجع به قوۀ باصره و بینش از بین رفته و 

کودکان شده تغییر یافته و حکایت روزگار گذشته نقل و افسانۀ 

بود. قسمتی از قوۀ مخیلۀ آنها به معیت چشمشان نابود شده و 

رفته، متخیلۀ بعد به کمک گوش و سرانگشتان حساس خود رفته

جدیدی برای خود ترتیب داده بودند. متدرجا نونز بر این 
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عقیده راسخ شد که انتظارات او درباب احترام به مزایای او نسبت 

د. پس از آنکه هرچه راجع به چشم و باشبه دیگران بیهوده می

؛ همه را ترهات و اباطیل شمردند و افکار او را بینایی بیان کرد

گاه او خود مغز نورس و جوان خواندند. آنتصورات  واوهام 

را مجبور دید که در میدان آنها قدمی به عقب گذارد و به 

کلی سکوت اصغای گفتار قائدین جماعت کوران بپردازد و به

فلسفۀ  تر پیران شروع به صحبت نمود ویار کند. سپس مسناخت

برای  را (همان درۀ محصور کوران) پیدایش دنیاحیات و کیفیت 

او بیان کرد و توضیح داد چگونه در بدو امر دنیا خالی از سکنه 

و سنگستانی بیش نبوده است و اول مخلوقاتی ایجاد گردیده که 

بعد از آن لاما و چندین اند. از نعمت حس لامسه محروم بوده

عرصه قسم موجودات دیگر پیدا شده و بالاخره انسان پا به 

 ـهمه فرشتگان ظاهر گردیده این زندگانی گذاشته است و پس از

شنود ولی هرگز اند که انسان آهنگ تغنی آنها را اغلب می

تواند این مخلوق ظریف را لمس کند. نونز در مقابل این نمی

د و از همه بیشتر قسمت اخیر صحبت دانشمند اظهارات مبهوت مان

کور راجع به فرشتگان او را به حیرت افکند ولی پس از 

ور یط ای تفکر یقین کرد که مقصود او از فرشته همانلمحه

 باشد. می

درۀ  سخن خود را ادامه داده و تقسیم اوقات سکنۀ پس رشتۀ

دو قسمت ه وقات آنها بان کرد که چگونه اکوران را برای او بی

قسمت گرم و قسمت خنک )معیار شب و روز  تقسیم گردیده

 ردباید خوابید و در بخش س وران( و اینکه در قسمت گرمک

حال  ورود ننموده بود، انچه او به درهناید کار کرد و چب

. او اظهار نمود که اینک از بایستی تمام سکنه دره خفته باشندمی

ند ـ خیلی گذشته و خوانروز خود را شب می نشب ـ زیرا کورا

همه باید استراحت کرده و بخوابند. بعد از نونز سوال کرد که 

تواند ولی او هم میاو جواب داد  تواند بخوابد؟آیا او هم می

  باشد.ز خوابیدن محتاج به غذا میپیش ا

یش عبارت از یک کاسۀ شیر لاما و آنها برایش غذا آوردند، غذا

قدری نان درشت و شور بود. به او اجازه دادند در یک نقطه 

تا موقع وزیدن نسیم خنک  تنهایی صرف غذا نموده و بعدبه

ۀ شروع روز و موقع کار است. ولی نشان بخوابد، چه آن نسیم

جای خوابیدن در همانجا که او را گذاشته نونز مطلقا نخوابید. به

مقدمۀ خود را به شهر کوران بودند، دراز کشیده وقایع ورود بی

کرد. گاهی جزء آن تامل میمکرر از نظر گذرانیده و در جزء

این سرگرمی جدید خود مبهوت  گرفت، زمانی ازاش میخنده

 شد. وقتی نسبت به حوادث آن روز خشمگین می

اساتش به حد کمال هنوز احس ..مغز نورس!» :گفتپیش خود می

دانند که به پادشاه و آقای حقیقی ها نمیاین بیچاره نرسیده!...

خب باید آنها را  بسیار نمایند.ت و تحقیر میخودشان اهان

کرد... باید را یادشان داد. باید فکر  چیزراهنمایی کرد و همه

  «فکر کرد...

 هنوز مشغول فکر بود که آفتاب غروب نمود. 

نونز طبعا از دلدادگان جمال طبیعت بود و اینک مشاهده کرد 

های ول از هر طرف دره به برفکه پرتو اشعۀ آفتاب در هنگام اف

طبیعی چنان رونق و شکوهی داده که مافوق های یخچال کوه و

چیز تا آن روز در نظرش این همه جلوه آن متصور نیست و هیچ

های نداشته است. پس از آن چشمش به دره و مزارع و قنات

آبیاری و مراتع و بناهای شهر کوران افتاد که در تاریکی 

شد. رفته محو میور گردیده و از چشم او رفتهمغرب غوطه

ن موجی از امواج احساسات درونی او را سخت تکان داده ناگها

و از صمیم قلب خدا را شکر کرد که قوۀ بینایی به او عنایت شده 

 است. 

کند و در این حال شنید که کسی او را از خارج آبادی صدا می

 « بوگوتا... بوگوتا بیا اینجا!»زند: فریاد می

رخاست و خیال کنان از جای ببه مجرد شنیدن این صدا تبسم

به سکنۀ شهر کوران  کرد ولو اینکه برای یک مرتبه هم باشد

فایدۀ بینایی و چشم را ثابت نماید. وقتی جواب نداد و خود را 

در کناری مخفی ساخت؛ البته هرچه تفحص کنند او را نخواهند 

 یافت. 

 « کنی.بوگوتا هیچ حرکت نمی»صاحب صدا گفت: 

 صدایی کرد و آهسته دو قدم از جاده دورتر شد. ز خندۀ بینون

 « ن است.دغها را پایمال نکن، این قبوگاتا علف»دوباره گفت: 

دای پای ماع این کلمات متحیر و مبهوت شد، زیرا صنونز از است

 خود را در روی علف خودش هم خوب نشنیده بود. 

صدا با کمال سرعت در طول جاده بنای دویدن نهاد و  صاحب

 آمد. طرف او پیش میبه

 « من اینجا هستم.»نونز دوباره وارد جاده شد و گفت: 

وقتی تو را صدا کردم چرا نیامدی؟ مگر مانند »کور به او گفت: 

روی صدای ا گرفت؟ یا مگر وقتی راه میها باید دستت ربچه

 « شنوی؟جاده را نمی
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 « بینم.من جاده را می»نونز خندیده در جواب او گفت: 

کلمۀ دیدن وجود ندارد. دست »ای تأمل گفت: کور پس از لحظه

 « معنی بردار و صدای پای مرا پیروی کن.های بیاز این حرف

ب، بسیار خ»و حرکت کرد، بعد گفت: نونز آزرده شده و دنبال ا

 « رسد.عنقریب نوبۀ من هم می

چیز را خواهی آموخت. خیلی تدریج همهبه»او جواب داد: 

 « گیرد.داند، ولی بعدها یاد میچیزها در دنیا هست که انسان نمی

اند در شهر کوران آدم اید که گفتهخب مگر نشنیده»نونز گفت: 

 « یک چشم پادشاه است؟

 « کور چه چیز است؟»اعتنایی رو به کرده پرسید: کور با کمال بی

ر روز گذشت و در روز پنجم هم پادشاه کوران هنوز بین چها

اتباع خود مجهول و گمنام بود و میان رعایای مقر سلطنت خود 

 بیش از یک نفر اجنبی قدر و اهمیتی نداشت. 

نونز دید دعوی سلطنت او به سهولتی که پیش خود فرض 

ست. ناچار در حین فکر و تأمل در ایجاد وسایل کرد، نیمی

دگانی نکودتای منظور، ضمنا مشغول آموختن آداب و رسوم ز

جا بنابر عقیدۀ نونز کار کردن در ساعات شب بین بود. شهر کورا

بوده و او نیت کرد اولین اقدام خود را الغای این ترتیب قرار 

 دهد. 

سعی و عمل بود و  زندگانی سکنۀ دره خیلی ساده و مبتنی بر

که در نزد بشر مفهوم دارد، قدریتمام عناصر تقوی و سعادت، به

شد و گرچه زحمت زیادی از ارکان حیات آنها شمرده می

قدر رفع شدند. بهکشیدند، ولی متحمل تعب و مشقت هم نمیمی

حوایج ضروری دارای غذا و لباس بودند. روزها و بعضی مواقع 

قرار داده و به موسیقی و آواز نیز علاقۀ  معین را برای استراحت

کامل داشتند و همچنین قواعد محبت و عشق بین آنها استوار 

ترتیبی که پیشۀ خود وآنها در زندگانی روزانه و نظموش ربود. 

شد. هر چیزی را قرار داده بودند، موجب حیرت بیننده می

هموار کلی صاف و ها را بهمطابق احتیاج منظم ساخته و جاده

های زمین و چمن را برطرف کرده وبلندینموده و کلیۀ پست

 بودند. 

تمام حرکات و رفتار  .بوداحساسات و قریحۀ آنها خیلی تند 

دادند و حتی خوبی تشخیص میاشخاص را در فاصلۀ بعیدی به

شنیدند. قوۀ شامۀ ساکنان درۀ صدای ضربان قلب او را می

های شکاری اشخاص ند سگنهایت دقیق بود و مانکوران بی

دادند. برای خوبی تشخیص می وسیلۀ همین قوه بهمختلف را به

کرد، با نهایت رسیدگی به لاما هم که در مراتع کوه چرا می

گشتند و در باغ و مزارع بدون سهولت به آنجا رفته و برمی

آبا و اجدادی خود کار دید و اشتباه با اسباب و ادوات دورۀ تر

کردند و خلاصه اینکه از هیچ بابت در زندگانی عجزی می

زیستند. فقط پس از کاملا مرفه و آسوده میهرحال نداشتند و به

مدتی تحقیق و غور در کیفیت آنها نونز به حقیقت حال پی برد 

طور دلخواه از نعمت و فهمید چگونه ممکن است کورها نیز به

شوند و احتیاج آنها به چشم محسوس نشود.  آسایش برخوردار

ای حاصل چون هرقدر به تشویش و ترغیب آنها پرداخت نتیجه

 نشد. ناچار عاقبت متوسل به طغیان و سرکشی گردید. 

نونز در موارد مختلف مکرر سعی کرد راجع به قوۀ باصره با 

مردم اگر درست دقت »آنها صحبت بدارد چنانچه روزی گفت: 

باشد که فهم شما از ادراک ر وجود من میکنید بسیاری چیزها د

 « آن قاصر است.

یکی دو دفعه برای اصغای مطلب و اظهارات خود به جلب توجه 

دو سه نفری موفق گردید. آنها در نزدیک او قرار گرفته سرها 

ها را را به زمین افکنده و با نهایت هوشیاری هوشیاری گوش

کار برد تا خود را بهمتوجه او ساخته بودند. نونز تمام مساعی 

مگر بینایی را برای آنها تشریح نموده و توضیح دهد. در میان 

که سرخی پلک چشمانش از دیگران کمتر مستمعین دختری بود 

که در وهلۀ طوریبود و چشمش فرورفتگی زیادی نداشت، به

د. نونز مخصوصا نمود دیدگان مخفی داراول شخص تصور می

اهتمام داشت بلکه او را به صحت اقوال خود متقاعد نماید و 

بنابراین تا مدتی به تعریف محسنات بینایی و شکوه و جلوۀ 

مناظر طبیعت اشتغال داشت. گاهی از تماشای کوهسار صحبت 

کرد و زمانی از صفا و رونق آسمان و طلوع غروب آفتاب می

ال تعجب و بدون اعتقاد به گفتار نمود و آنها با کممذاکره می

او مشغول شنیدن مطالب بودند. بالاخره به او جواب دادند اینها 

گویی موهوم است و مطلقا کوهی وجود ندارد و آخر دنیا که می

هایی است که لاما در آنجا به چرا اشتغال دارد و از همان سنگ

ساخته ای همانجا سقف سنگی تشکیل یافته و دنیا را مانند دخمه

ریزد و زمانی هم بهمن سقوط بنم میاز این سقف. گاهی ش

که نونز در مقابل اظهارات آنها اظهار مخالفت نماید. همینمی

کرد و قدری در عقاید خود پافشاری و ثبات قدم نشان می

ا سقف ندارد. عالم ابتدا و انتها ندارد گفت دنیو به آنها میداد می

شدند و اساس است. کورها سخت متغیر میو خیالات آنها بی
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خواندند. آنقدری که افکار او را آمیخته به شرارت و فساد می

آمد. این او از عهدۀ تشریح آسمان و ابر و ستارگان برمی

مود. خاصه وقتی با سقف نها در نظر آنها تاریک و مبهم میحرف

کردند، ورات خود آن را مقایسه میهموار و مسطح دنیای تص

توانست یافتند و مطلقا نمیانگیز و مدهش میاظهار نونز را هول

 ایمان و عقیده محکم خود را نسبت به سقف نرم و محسوس

ترتیب و با بیان ایندنیای خود تغییر دهند. او مشاهده کرد که به

دهد. با اینگونه مطالب فقط آنها را به وحشت و خوف سوق می

خود خیال کرد بهتر است فواید معلوم و مطابق عمل بینایی را 

بیان کند. یک روز صبح پدرو را دید که در امتداد خیابان 

های مرکز پیش طرف خانههکند و بموسوم به هفده حرکت می

آید ولی هنوز آنقدر نزدیک نیست که کوران صدای پایش می

وسیلۀ تشخیص بو، آمدن او را درک کنند. این را بشنوند یا به

طور پیشگویی اظهار داشت: بود که رو به دیگران نموده و به

پیرمردی که در « در اندک مدتی به اینجا خواهد رسید. پدرو»

« پدرو در خیابان هفده کاری ندارد.»آنجا حضور داشت گفت: 

که قدری حقیقه بر تأیید حرف او پدرو همینالو بعد فی

 سپس ،تر شد برگشت و به خیابان ده داخل شد ونزدیک

 آهسته از آنجا خارج شد و به طرف دیوار بیرون آبادیآهسته

رفت. وقتی پدرو نیامد، آنها نونز را استهزا کردند و چون او 

بعدها درصدد استفسار حقیقت مساله و علت حرکت آن روز 

، مشارالیه به کلی منکر شد و به روی او سخت پدرو برآمد

ایستاد و همین موجب دشمنی او با نونز گردید و رفتارش از آن 

 کلی عوض شد. روز به

دار ساخت تا او را در مسافتی دور از آبادی بالاخره آنها را وا

به دامنۀ کوه ببرند و وعده داد از آنجا رفتار و حرکات سکنه 

وآمد و حرکت بعضی را در ها بیان نیامد. او رفتدر خانه را

ن اظهارات اهمیتی کرد. ولی کورها به ایمحوطۀ خانه بیان می

ندادند و تنها امتحانی را که برای صدق بیانات او و تأیید 

تر داخلۀ گفتارش قبول کردند، بیان اتفاقات و حوادث مهم

ها بود و بدیهی است از پشت دیوارهای بلند و ها و اطاقخانه

دید تا برای کسی نقل کند. پنجره، نونز چیزی نمیهای بیخانه

أله را دلیل بطلان تمام اقوال او شمردند. ولی آنها همین مس

بیچاره در این مورد هم موفقیتی نصیبش نشد و مورد تمسخر و 

خندۀ عموم سکنۀ درۀ کوران واقع گردید. پس از شکست اخیر، 

نونز یکباره دل به منازعه و اعمال قوه نهاد و پیش خود یقین 

 وسیلۀ جبر و زور کاری از پیش نخواهد برد. کرد جز به

در این باب تا اینجا پیش رفت که روزی به قصد اجرای نیت بیل 

ای برایش پیدا شد و دست گرفت ولی دفعتاً خیال تازهخود را به

تواند ین بود که چگونه میاحساس جدیدی دید و آن ادر خود 

 سردی و اطمینان خاطر کوری را مورد حمله قرار دهد؟ با خون

م آنها از بیل دست گرفتن او مدتی مردد ماند و فهمید که تما

اند. کوران مهیا ایستادند. سر خود را به یک طرف خم مطلع شده

ها را به طرف او متوجه ساختند و منتظر ایستادند کرده و گوش

 تا بفهمند بعد چه حرکتی از او صادر خواهد شد. 

 « بیل را کنار بگذار.»یکی از آنها گفت: 

ود را به حال انقیاد نونز احساس خوف و وحشتی نمود و خ

این بود که به یک پرش نزدیک دید و خیال منازعه را ترک کرد. 

ای کوفت بعد از او گذشت و به خانهبه دیوار را یکی از کوران 

 خارج آبادی فرار کرد. 

هایی که عبور از میان یکی از مراتع گذشت و در روی علف

نمود اثر قدمش باقی ماند. همین که به کنار جاده مجاور می

آبادی رسید. همانجا نشست و حالت هیجان و اضرابی که در 

دهد در خود احساس کرد ابتدای منازعه برای هرکسی دست می

 نمودهده میولی تشویش خاطرش زیادتر بود و در این موقع مشا

و مبانی فکری با او تفاوت  انسان با مخلوقاتی که از حیث مشعر

تواند طرفیت کند. در فاصلۀ هرگز به آسودگی خیال نمی دارند

دست م را دید که بیل و چوب و چماق بهبعیدی یک عده مرد

های آبادی تشکیل خط زنجیری داده گرفته، در امتداد خیابان

آیند. آنها به آهستگی طرف او پیش می های مختلف بهو از راه

کردند و اغلب با یکدیگر مذاکره و ملایمت حرکت می

نمودند. گاهی تمام خط زنجیر ایستاده، هوای مجاور را بو می

دادند، نونز به این حرکات اعتنایی نداشت و کرده و گوش می

 خندید. به رفتار کودکانه ایشان می

ید ولی بعد دیگر نخندید. یکی از نونز ابتدا به رفتار آنها خند

های مرتع پیدا کرد و به امتداد کورها اثر او را در میان علف

آن آهسته و با قد خمیده شروع به حرکت نمود تا مدت پنج 

دقیقه حرکت آرام و منظم خط زنجیر مداومت داشت. بعد نونز 

تواند تلقی احساس کرد که حادثه را به سکونت و خونسردی نمی

لزوم تشبث به یک اقدام فوری در نظر او کاملا محسوس  کند و

شد. از جا برخاست و چند قدمی به طرف دیوار رفت و بعد 
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دایره برگشت و جلوی دیوار ایستاد. آنها در مقابل او به شکل نیم

 صف بسته ساکت و مترصد ایستاده بودند. 

او هم سکوت اختیار کرده و بیل را به هر دو دست محکم گرفته 

ور شد؟ مفاد اندیشید که آیا باید به آنها حملهود و با خود میب

کرد و عناصر آن و جولان میاالمثل معروف در مخیلۀ بضر

در شهر کوران آدم یک »داد: چون زنگ در گوشش صدا می

در پشت سر خود آیا باید به آنها حمله کرد؟ « پادشاه است. چشم

ود آن را واسطۀ اندود صعنظری به دیوار مرتفع افکند و به

همه چون دری که به دیوار گذاشته بود نهایت مشکل یافت و بی

افزود و از ، از طرف دیگر دائما بر عدۀ آنها میرا مسدود دید

آمدند. آیا باید های آبادی خارج گردیده، رو به او میخیابان

 آنها را مورد حمله قرار داد؟

 «بوگوتا... بوگوتا... کجا هستی؟»یکی از آن میان فریاد کرد: 

تر گرفت و رو به ایشان به طرف یل را در دست خود محکماو ب

ها بنای پیش رفتن نهاد و به مجرد اینکه حرکت آبادی و خانه

کرد، آنها فورا متوجه شده و صف را جمع را کردند. نونز با 

خدا شاهد است اگر به من »خود فکری کرده و آهسته گفت: 

آقایان من »بعد بلند گفت: « دست بزنند صدمه خواهید خورد.

در این دره هر نوع مایلم رفتار خواهم کرد. درست گوش بدهید 

 « روم.خواهم میکنم و هرجا میمی و بشنوید من هرچه بخواهم

حرکت کردند و با آنکه به موضع او  لا رو بهجکورها مع

سرعت پیش پیمودند، معهذا بهخودشان راه میمخصوص 

د. این وضعیت به بازی بیشتر شباهت داشت تا به حقیقت آمدنمی

نفر فریاد  در این حال چند .زیرا همه کور بودند و یکی بینا

ای دفعتا مشاهده کرد که در اطراف او حلقه« بگیریدش.»زدند: 

اند و اینک قریب به محاصره است و فورا احساس تشکیل داده

 مل و اقدام شود.نمود که با عزم ثابت و جدیت کامل مشغول ع

 واست آن را متین و محکم جلوه دهدخبعد با صدایی که می

فهمید. شما شما نمی»چنین گفت:  لرزیدولی از اضطراب می

 « ذارید!بینم مرا تنها بگکورید و من می

از  .دوددانست به کجا مییدن کرد ولی نمیوآنگاه شروع به د

دری به او خائف بود. قاز صدمه زدن گذشت ولی کوری پهلوی 

توقف کرد و بعد اهتمام نمود از میان صفوف متراکم آنها خود 

مان نزدیکی گودالی دید و متوجه آن شد را نجات دهد. در ه

محض ر دو طرف حفره ایستاده بودند، بهاما اشخاصی که د

تر ایستادند. نونز پرشی رو به جلو شنیدن صدای پای او جمع

ا چون دید عنقریب دستگیر خواهد شد، بیل خود رکرد و بعد 

در هوا حرکت داد و به کمر کوری که سر راه او بود ضربتی 

ای کرد و به زمین افتاد و از میانه سخت وارد آورد. مرد ناله

تر آمد با صفوف پشت سر که قدری پاییناما همینگریخت. 

کوران که در شرف خروج از آبادی بود، روبرو شد. آنها به 

سرعت به اطراف ههای خود را بها و تیشهوضع هولناکی بیل

بستند. در همین موقع گردانیدند و راه او را از هر سمت میمی

بود که صدای پایی پشت سر خود شنید و دید مردی با نهایت 

عجله او را تعاقب کرده و به او خیلی نزدیک است. ناچار بیل 

خود را به جانب او پرتاب کرد و دیگری را که جلوی او رسیده 

 به خاک افکند. بود با ضربت مشتی 

وار به هر اندازه به او غلبه کرد. دیوانهسپس خوف و وحشت بی

کرد و از وخیز میدوید و بدون لزوم و احتیاج جستطرف می

زد و چون سعی خود فریاد میشدت خشم کف بر لب آورده و بی

قبت قرار داده و مراداشت در آن واحد همه طرف را تحت 

زدیک بود زمین نلغزید و هر دقیقه یش میلذا پا جا را ببیند،همه

بخورد و چون به سراشیبی رسید از مقداری ارتفاع خود را پرت 

ی دورتر در کنار لکرد و آنها صدای سقوط او را شنیدند. خی

و پهلوی دیوار دری مشاهده نمود و مانند اینکه در  آبادی

ه شد و توجمآسمان را دیده باشد افتان و خیزان به آن طرف 

کردند نگاه در ضمن دویدن مطلقا به اشخاصی که او را تعاقب می

ره به در رسید. از آن خارج گردید، از روی کرد تا بالاخنمی

زان و پلی که آن نزدیکی بود عبور نمود. خسته مانده و نفس

آن حوالی ریزان وارد سنگستان شد. یک لاما که در عرق

طاقت به روی چرید از دیدن او رم کرد و فرار نمود. او بیمی

 سنگی افتاد و قیام او در شهر کوران به این نحو خاتمه یافت. 

نونز مدت دو شب و دو روز بدون غذا و مأمن در پشت دیوار 

 درۀ کوران به سر برد و راجع به حادثۀ اخیر مشغول تفکر و

ثلی را که اینک به عقیدۀ او المتأمل بود و اغلب عبارت ضرب

ا حقیقت مطابقه نداشت با لحن استهزا و تمسخر تکرار کرده هیچ ب

« در شهر کوران آدم یک چشم پادشاه است.»گفت: و بارها می

ن ه با کوراقسمت عمدۀ وقت را نیز به خیال یافتن طریقۀ مجادل

ه لبه بر آنها صرف کرد و درنتیجه به او واضح شد کو کیفیت غ

راه عملی برای اجرای این مقصود وجود ندارد، چه او اسلحه 

تهیۀ آن هم مکن نبود، یا اقلا خیلی اشکال داشت.  نداشت و

گذشته از اینها به فرض موجود بودن تمام مقتضیات اقدام به قتل 
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توانست به خود هموار نماید و کار آسانی کوری را هرگز نمی

عمل  پندارد. هرگاه شبهه را قوی گرفته و خود را قادر به این

دید، فردافرد اهالی دره بایستی کشته شوند و یک نفر چگونه می

به فکر این توانست مبادرت به قتل این همه اشخاص نماید؟ می

 افتاد که بالاخره بایستی قدری بخوابد. 

ت بلکه های کاج گردش کرد و کوشش داشمدتی بین درخت

خواست زیر درختها کند و شب را هم میغذایی برای خود تهیه 

تر از همه بخوابد تا از صدمه ریزش شبنم آسوده باشد. ولی مهم

دست کرد لامایی بهتهیۀ غذا بود و برای این منظور خیال می

 آورد و جهت کشتن آن هم سنگ به کار برد. ولی به مجرد

 گریختند و با چشمانرفت، همه میاینکه به طرف لاماها می

طور محسوسی نسبت به او خیره او را نگریسته و بهمیشی خیره

وا ظنین بودند. روز دوم خوف مرگ از گرسنگی و نداشتن مأ

حمت زیاد زبر او غلبه کرده و لرزه بر اندامش افکند. ناچار به 

لح شود. رسانید تا وارد مذاکرۀ ص د را به دیوار شهر کورانخو

ریاد فرودخانه بانهایت عجز و ضعف راه رفت و مدتی در کنار 

د و با او الی شهر به دم دروازه آمدنکشید. عاقبت دو نفر از اه

 مشغول صحبت شدند. 

اقرار  من سر زد نتیجۀ جنون بود و رفتاری که از»نونز گفت: 

 « دارم که قوای دماغی من ضعیف است.

فاوت این اظهارات نسبت به سابق خیلی ت»آنها جواب دادند: 

 « شود قدری بهتر شده است.دارد و معلوم می

ام و از آنچه گفتم و تر شدهبلی، حالا عاقل»او هم جواب داد: 

 « کنم.وبه میکردم اکنون پشیمانم و ت

اش گرفت و تا مدتی سخت گریست یهبعد بدون قصد و اراده گر

به فال  زیرا خیلی ضعف داشت و ناخوش بود و آنها این جمله را

 نیک گرفتد و تعبیر به خیر کردند.

در به دیدن کنی قانوز هم گمان میآیا ه»که:  از او پرسیدند 

 « باشی؟

ها از روی سفاهت بود. این لغت خیر. آن حرف»او گفت: 

 « معنی است!معنی و کمتر از بیبی

 « بالای سرت چه چیز است؟»پرسیدند: 

ا سقفی از بر فراز دنیبه قدر ده اندر ده برابر قد انسان »گفت: 

 « خیلی نرم است.باشد که خیلیسنگ می

                                                           
13 Medina-saroté 

طور عجز و التماس بیان دوباره اشک از چشمانش سرازیر شد و به

من  قبل از اینکه سوال دیگری بکنید، قدری غذا به»نمود: 

 « الا خواهم مرد. بدهید و

یش از حد باو از طرف آنها منتظر تنبیه شدید بود ولی این مردم 

لیل دیگر حوصله داشتند. به عقیدۀ آنها طغیان او یک د انتظارش

گردید. پس از آنکه به نهج مذکور او مغزی محسوب میسبک

کارهایی  را گوشمال دادند، قرار گذاشتند مانند سایر سکنه، به

ترین امور بود اشتغال ورزد؛ م سختحال هم ساده و هکه در عین

دید، ناچار با نهایت چون راه دیگری برای زندگانی نمیو او 

 عبودیت به آنچه گفتند تن در داد. 

اش مدت چند روزی که ناخوش بود با کمال مهربانی پرستاری

محض  نمودند و این اندازه غمخواری و مواظبت تا حدی اطاعت

 کرد. ولی پیوسته به او اصرار داشتند دراو را جبران می

های تاریک و بدون روزنه استراحت نماید و آن خود اطاق

 فرسا و مافوق توانایی بیچاره نونز بود. حکمای کورامری طاقت

مغزی او را مورد ملامت سخت مکرر به نزدش آمدند و سبک

قرار داده و شک در وجود سقف سنگی دنیا را طوری طرف 

شد و  شتبهانتقاد و حمله قرار دادند که امر به خود او هم م

ی رفته شکل به دل او راه یافت که مبادا درواقع سقف سنگرفته

 آید! واسطۀ اختلاف مشاعر به نظر او نمیبر فراز دنیا هست و به

ترتیب نونز هم یکی از اهالی شهر کوران شد و دیگر اهل اینهب

آبادی در نظرش مردمان غیرعادی نبودند و شخصیت افراد آنها 

نگریست و همه را چون خویش و تبار خود می را به چشم احترام

شد و ها از نظرش محو میرفته دنیای ماورای کوهدید. رفتهمی

خواند اینک یافت و آنچه را که سابق حقیقت میشکل افسانه می

ارباب او موسوم به یعقوب مردی مهربان نمود. حمل به مجاز می

 ترینقلب بود و پسرعمویی داشت موسوم به پدرو. جوانو خوش

بود. این دختر در دنیای  13ساروتهمدینه دختر یعقوب اسمش

کوران طرف توجه و اعتنای زیادی نبود چه صورتش آن نرمی 

ود، شن غایت جمال محسوب میو لغزندگی را که در نزد کورا

ولی نونز در نظر  .و بالعکس، دارای ملایح واضح بود نداشت؛

اول او را خیلی جمیل یافت و چون قدری بیشتر تأمل کرد، 

زیباتر از او در دره چیزی نیافت. چشمانش مانند تمامی اهالی 

آمد که موقتا بسته نظر میدره قرمز فرورفته نبود و چنان به

 همین خود در نزد آنها زشتی ،زودی باز خواهد شداست و به
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ساروته صدایی علاوه مدینهبهشد. ینهایت تعبیر و تلقی مبی

گوش دقیق جوانان آبادی چندان درشت و مردانه داشت که به

 آیند نبود و بنابراین خواستاری نداشت. خوش

دست کرد هرگاه دل این دختر را بهگاهی نونز با خود فکر می

آورد و او را از آن خود گرداند، از زندگانی دنیای ماورای 

سر خواهد برد و در  ده و بقیۀ عمر را با او بهکلی دل کندره به

 همین دره زندگانی کند. 

محض اینکه برای انجام خدمتی اغلب مراقب حال او بود و به

شمرد و عاقبت آمد، موقع را مغتنم میدستش میفرصت به

دریافت که دختر نیز متوجه اوست. یکی از روزهای استراحت 

که روز درۀ کوران شب یراز)که در پرتو نور ملایم ستارگان 

افزای نغمات روحبه پهلوی او نشسته و بهپهلو (است و بالعکس

دست  کرد، به خود جرأت داد و دست او را بهموسیقی گوش می

را با فشار ملایمی جواب گرفت، آنگاه دختر نیز فشار دست او 

که در تاریکی مشغول صرف غذا بودند، داد. یک روز هنگامی

گردد و در احساس کرد که دست دختر آهسته پی دست او می

اش را مطالعه نمود و این جمله روشنایی آتش عواطف رقیق چهره

مکالمه واقع  بر اطمینان خاطرش افزود و سعی کرد با او طرف

 شود. 

یکی از روزهای تابستان، نونز به نزدش رفت و او را دید که 

در روشنایی مهتاب نشسته و به بافتن چیزی مشغول بود و فروغ 

داد. نونز در اش میماه چون مجسمه نقره، هیکل مرموزی جلوه

زیر پایش قرار گرفت و مدتی از جمال او و شیفتگی خود صحبت 

ای کلمات عاشقانه، آهنگ صدایش خیلی نرم داشت. در موقع اد

آهستگی قریب به وحشت و اضطراب حرف و مهیج بود و به

کس گونه مطالب آشنایی نداشت و هیچزد. گوش دختر با اینمی

شمرد. بنابراین بیش از این تعریفی از او نکرده و اوصافش را نمی

ز ساکت ماند و جواب قطعی نداد ولی وندر مقابل اظهارات ن

واضح بود که از استماع بیانات او خوشحال است و شنیدن این 

 سخنان را خوش دارد. 

گشود. یافت با او باب مذاکره میپس از آن هروقت فرصت می

ها و آنجا که درۀ کوران دنیای او شد و دنیای ماورای کوه

بزرگ در قصور عالی و در پرتو آفتاب درخشان  اهالی شهرهای

 همین آمد و بهنظرش افسانۀ پریان می کردند، بهزندگانی می

اندازه ارزش داشت که روزی برای معشوقه آن را حکایت 

به بینایی و چشم خیلی به ترس و تردید با او  نماید. اما راجع

ت ساروته چشم و بینایی را جزو خیالاکرد. مدینهصحبت می

ها و شمرد و وقتی نونز از آسمان و ستارگان و کوهشاعرانه می

کرد، مانند خود او گفتگو میبالاخره از دلربایی و جمال بی

پنداشت و دختر استماع این حکایت را چون معصیت لذیذی می

توانست تصور کند. فقط نیمی از آنچه مطلقا حقیقت آن را نمی

گشت و عجیبی مسرور می طورشد، ولی بهگفت مفهومش میمی

 فهمد. شنود، میداد که گویا هرچه میچنان فرحی به او دست می

ساروته رفته نونز در محبت و عشق خود نسبت به مدینهرفته

جری شد و ترس و ملاحظه را کنار گذاشت و درصدد برآمد که 

او را از یعقوب خواستگاری کند؛ ولی دختر از این مسأله 

گذرانید. عاقبت یکی از دفع آن وقت میو بههراسان بود 

خواهران بزرگش قضیۀ عشق او و نونز را برای یعقوب تعریف 

 کرد. 

از همان ابتدا که این مذاکره پیش آمد با ازدواج آنها مخالفت 

ضدیت آنها عزت و احترام  اینکه سبب؛ اما نهشدیدی ابراز شد

نونز بود چه بنا  ته باشد، بلکه علت عمده عدم قابلیتروسامدینه

شد و لایق نام بر عقیدۀ ایشان، او مخلوقی علیحده شمرده می

دانستند. خواهر خود نمی بردن در جرگۀ انها نبود و او را از

ته با وصلت موافقت نداشت و برای ممانعت آن روسامدینه

 کرد و یعقوب هم با اینکه نسبت به بندۀ خود یکپافشاری می

و چرای او را در  چوناطاعت بی نمود ونوع محبتی احساس می

کارها خیلی دوست داشت، معهذا همین که در این باب گفتگویی 

گفت این کار صورت نخواهد شد، سری تکان داده و میمی

عقیدۀ د. بهکردنهای آبادی همه اظهار دلتنگی میگرفت. جوان

مۀ تباهی حال آنها محسوب ته با نونز مقدروسامدینه آنها ازدواج

داد. یکی از گشت و نژاد ایشان را به فساد و خرابی سوق میمی

جوانان آبادی برای ابراز تنفر خود نسبت به نونز تا آنجا پیش 

به صرافت آزار و صدمه او افتاد و او را کتک رفت که روزی 

زد. نونز هم مدافعه نمود و اینجا در اولین دفعه از قوۀ باصرۀ 

و روشن بود، او  استفاده کرد و با اینکه هوا هنوز تاریک خود

نسبت خورد دیگر کسی وبه سختی مضروب ساخت و پس از زدرا 

معهذا احدی حاضر به قبول  نمود؛به نونز جرأت تعرض نمی

 شد. مسئله ازدواج نمی

تی او سر یعقوب دختر کوچک خود را خیلی دوست داشت و وق

شد؛ نهایت افسرده میکرد، بیمی اش نهاده و گریهبه روی شانه

عزیزم، این »گفت: ولی در مقابل تقاضای او راجع به نونز می
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شخص ابله است و پابند موهومات و حقیقتا هیچ کاری از 

که باید انجام طوریتواند بهامور را نمیوجودش ساخته نیست و 

 « دهد!

من این جمله را »داد: کنان جواب میته گریهروسامدینه

شود و محتمل دانم... ولی اینک خوب شده و متدرجاً بهتر میمی

است روزی برسد که از حیث فهم و درک نظیر خود ما بشود. او 

مانند ا بیخیلی مهربان و قوی است و از این دو حیث در دنی

علاوه مرا دوست دارد و پدرجان، من هم او را دوست است. به

 « دارم.

ه آنچه علاویعقوب از مشاهدۀ حال دختر خود پریشان گردید. به

بیش از همه او را مضطرب ساخت عشق و محبت او به نونز نظر به 

دلیل معین بود. پس از تأمل بسیار، جز مشورت امر با  چندین

پنجره و روزنۀ ای ندید. برخاست و به اطاق بیپیران قوم چاره

شورا رفت و برای اظهار مطلب خود منتظر فرصت گردید. در 

او حالا بهتر از آن است »به نونز اظهار داشت: موقع مناسب راجع

 « قل و سالم شود.قدر ما عاکه بود و محتمل است روزی به

به نونز سپس یکی از پیرمردان که فکری عمیق داشت، راجع

 ترین حکمااو بزرگ خاطرش رسید. در میان مردمخیالی به

افکار فلسفی و دماغ متتبع بود. گردید و دارای محسوب می

بنابراین معالجه نونز مخصوصا به او رجوع شد. روزی با حضور 

من »یعقوب صحبت نونز پیش آمد، حکیم مذکور اظهار داشت: 

بوگوتا را مورد امتحان قرار دادم و اینک نسبت به سابق معرفتم 

 « ل دارد به معالجۀ او موفق شوم.در حق او بیشتر شده، احتما

 « این امیدی است که من هم دارم ولی چگونه؟»یعقوب گفت: 

مغزش در تحت تأثیراتی واقع شده »حکیم کور اظهار داشت: 

 « است.

و حال باید دید » :سفیدان قول او را تصدیق کردندسایر ریش

 « مغز او در تحت تأثیر چه چیز واقع شده است؟

 « مطلب همین است!»یعقوب گفت: 

بلی این »حکیم در جواب گفت سوال خودش اظهار نمود: 

نامد و متشکل از مادۀ می« چشم»چیزهای عجیبی که او آنها را 

العلل باشد که در محاذات سر او واقع شده علتنرم و غلطانی می

باشد و همین دو چیز مرض دماغی و پریشانی فکر بوگوتا می

بخشد و چون آنها به دماغ او تأثیرات شدیدی میاست که در 

های او نیز بالتبع کند، مژههر طرف کشیده شده و حرکت می

باشد و این جمله موجب پریشانی افکار دائما در حال تزلزل می

سازد که هرگز به یک حال ثابت و پرتی حواس او را فراهم می

ختلال مغز نیست و دائما دچار تغییر و تحول است و درنتیجه ا

 « شود!واسطۀ این دو چیز ثابت و مبرهن میاو به

 « خب، بعد؟»یعقوب گفت: 

من اینک بانهایت اطمینان و مستند به دلیل و برهان قاطع »

د به یک کامل او بای م بگویم که برای موفقیت به معالجۀتوانمی

بارت از این است که دو عمل جراحی ساده اقدام نمود و آن ع

الحرکه و غیرثابت را باید از صورت او برداشت و دور عضو سریع

شد و یکی از بهترین اهالی مرز و کلی عاقل میافکند. بعد او به

 « گردد.بوم ما می

الحمدالله که از برکت علم یک مشکل عمده حل »یعقوب گفت: 

 « شد!

سرعت تمام رو به خانه رفت که زودتر این مژده را به نونز و به

نسبت به آیندۀ خود امیدوار سازد. ولی وضعی برساند و او را 

را که نونز در مقابل اصغای آن اخبار خوش پیش گرفت یعقوب 

رغبت به این امر به حیرت افکند یعنی او را خیلی سرد و بی

با روشی که شما به این اخبار گوش »تصور کرده به او گفت: 

گویید ممکن دهید و از آهنگی که به سوالات من جواب میمی

 « ای ندارید.است فرض شود که نسبت به دختر من علاقه

با  به ترغیب وی پرداخت و برای مواجههساروته بعد مدینه

داد او را دلداری میمختصر  جراحان کور جهت اجرای این عمل

 کرد. و تشویق می

ید من از نعمت بینایی البته شما مایل نیست»نونز به او گفت: 

 « محروم شوم؟

 دختر در جواب او فقط سری تکان داد. 

 « تمام دنیا برای من یک طرف است و نعمت بینایی یک طرف.»

 ی نداد و سر خود را پایین افکند. اما او باز جواب

هان ها و اقسام گیابسا چیزهای کوچک و ظریف از قبیل گلچه»

ونگار را که هر روزه نقشها و طیور خوشپرهقشنگ و شب

بینم و چقدر چیزهای بزرگ و عظیم از قبیل آسمان و آفتاب می

کنم و از همه اینها و ماه و ستارگان را به میل خاطر تماشا می

گذشته تو هستی که محض خاطر تو هم باشد باید چشم داشت و 

م و دلربایی و جلوۀ خاص اینقدر حسن و جمال و موزونی اندا

هر یک از اعضا را نظاره کرد و تحسین نمود. همین چشمان است 

طلبند. که مرا فریفتۀ تو ساخته و این سفها همان را از من می

هایت گوش بدهم ولی درعوض باید تو را لمس کنم و به حرف
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هرگز تو را نبینم! و من هم باید در زیر همان سقف سنگی تاریک 

لند خود را پنهان ه مدفن افکار شماست، خیالات بو مهیبی ک

شما که گور باشم. نه! من یقین دارم بهام، زندهسازم و تا زنده

 « .راضی به این امر نیستید

آمد اخیر خیلی مکدر شده و سخت مشکوک خاطر نونز از پیش

دا کرد تا عقیدۀ دختر طور سوال ابود. بنابراین جملۀ اخیر را به

من گاهی آرزو »کاملا دستگیرش شود. دختر جواب داد: 

 و در اینجا سکوت کرد. « کنم...می

 « کنید که چه؟ب، آرزو میبسیار خ»

 « کنم که شما اینطور حرف نزنید.آرزو می»

 « چطور؟ چه حرفی بزنم؟»

گونه خیالات شما هستم دانم خیلی زیباست و من عاشق اینمی»

 « ما حالا...ا

های دختر در جای خود سرد شد. بعد با نونز در مقابل حرف

 «حالا؟»صدای ضعیفی پرسید: 

 گفت.کلی ساکت و آرام نشسته بود و چیزی نمیاما دختر به

واهم کنید... که من بهتر خگویید... شما چه خیال میشما می»

 « ...شد.. یا شاید بهتر شوم

یقت امر بود و خیلی خشمگین نونز به سرعت مشغول تشخیص حق

آمد او را غضبناک ساخت گردید، یعنی جریان حوادث و پیش

نمود و این حال نسبت به دختر احساس شفقت میولی درعین

واسطۀ قصور فهم و ادراک آن بیچاره بود و بنابراین شفقتی به

حال  و در این« عزیزم...»نزدیک به رحم به او داشت. بعد گفت: 

کرد واسطۀ پریدگی رنگ و حلت بشره دختر کاملا درک میبه

تواند بیان نماید او را چگونه روح او درمقابل مطالبی که نمی

تحت فشار قرار داده است. در برش گرفت و گوشش را بوسه داد 

لویش نشست. بالاخره با و تا مدتی سکوت اختیار کرده و په

و هرگاه من به این امر »آهنگ نرم و ملایمی از او پرسید: 

 « رضایت بدهم؟

کنان فریاد ها را حمایل دوش او ساخته گریهساروته دستمدینه

 « شوی! و اگر مایل باشی!اه راضی هرگ»زد: 

*** 

نونز در تمام هفتۀ قبل از عمل، عملی که بالنتیجه او را به افتخار 

ساخت، خواب و خوراک خود را اهلیت شهر کوران مفتخر می

خفتند، او با حیرت فهمید و ساعات روز را که دیگران مینمی

کرد بلکه برای رسانید و تلاش میو سرگشتگی به پایان می

دو شق مخالف را اختیار مشکل خود وجه حلی بیابد یا یکی از 

کند و یکباره دل بر آن نهد. او به آنها جوابی مبنی بر قبول و 

رضایت خود اظهار داشته بود ولی هنوز اطمینان نداشت. عاقبت 

های ساعات کار به پایان آمد. آفتاب باشکوه تمام بر فراز قله

داری نونز طلایی پدیدار شد یعنی آخرین روز بینایی و چشم

ساروته برای خوابیدن از او جدا ید. قبل از اینکه مدینهفرار رس

شود، چند دقیقۀ دیگر نیز با هم صحبت نمودند. نونز گفت: 

 « فردا، فردا دیگر از دیدن محروم خواهم شد.»

آری »ار داده جواب داد: های او را به هر دو دست فشدختر دست

قدری به تو اذیت خواهند کرد و تو فکر عزیز من. آنها فقط 

شوی. اگر قلب و کن که این اذیت را برای خاطر من متحمل می

زندگانی یک ز بتوان صدمۀ وارده به تو را جبران نماید، 

 « مر غرامت آن را تادیه خواهم کرد.العمادام

د. مدتی در آغوشش نونز را به حال او و حال خود رقت حاصل ش

گرفت و لب بر لبانش نهاد و در دفعۀ آخر نظر دیگری به چهرۀ 

نظیر او را تماشا موزون و جمال بیکه هیئت او افکند و همچنان

کرد، با آهنگی مانند خروج آه از سینه به او گفت: می

و بعد به سکوت از او رو « خداحافظ»و جواب شنید « خداحافظ»

 گردانید و رفت. 

ساروته تا مدتی به صدای پایش گوش داد و از آهنگ نهمدی

اختیار شروع به گریه های او چیزی استنباط کرد که بیقدم

نمود. او پیش خود نیت کرده بود که تک و تنها به یک نقطۀ 

های سفید ها رفته و کنار نرگسای در میان چمندورافتاده

در این حال سر خود آنقدر بنشیند تا ساعت قربانی او فرا رسد. 

ای با خود و خفتان را بلند کرده و صبح را دید. صبح مانند فرشته

 آمد. پیمود و میهای دره را میطلایی، سراشیبی

 ،نونز قدر به فکر فرو رفت و در مقابل این شکوه و جلال

را چاهی پر  خویشتن، دنیای کوران آن دره و حتی عالم عشق

 از معاصی یافت. 

مود و به هیچ طرف که قبلا در نظر داشت عمل ننطوریاو به

متمایل نگردید و مستقیما رو به بیرون آبادی رفت و از دیوار 

های دامنۀ کوه رسید و پیوسته آفتاب و هم رد شد و به سنگ

گذاشت. خ بالای کوه را که از پرتو آن روشن بود از دیده نمیی

د و از آنجا افکارش به رکپایان آنها را مشاهده میزیبایی بی

شد ماند متوجه میشان محروم میالعمر از نظارهاشیایی که مادام
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نظر کند و شب و چیز صرفدید که عنقریب باید از همهو می

 زیبا فرق نگذارد.  روزش یکسان باشد و بین زشت و

 مدتی هم راجع به دنیا، دنیای بزرگی که از آن او بود تفکر

و سراشیب و سربالاهای ماورای این دره را از مد نظر کرد می

گذرانید و راهی را که تا بوگوتا بایستی پیمود تصور و خیال می

آورد. شهر بوگوتا چون خواب و خیالی به ذهنش به خاطر می

ها، همه عمارات، باغها، قصرهای عالی، مجسمه کرد. آنخطور می

های پرجمعیت که روز یکپارچه ها و خیابانها، فوارهدریاچه

شکوه و جلال، و شب چون نقطۀ نورانی مرموزی است، دفعتا 

شد. آنگاه به یاد مسافرت بر فراز در مقابل دیدگانش مجسم می

د و افتاهای صافی رودخانه و تماشای سواحل خرم آن میآب

آباد کنار  لم وهم و خیال، رشتۀ شهرها و قراءدر همان عا

رفته در ساحل رودخانه از دید و بعد رفتهرودخانه را می

یافت. و شط کاملا وسعت می شدیکدیگر دور و دورتر می

د و بالاخره شط به آمجهازات بخاری بر روی آب پدید می

پایان و دریای هزاران جزایر که از هر جانب دریا، دریای بی

های بزرگ لاینقطع در ایاب و ذهاب است، وارد آن کشتی

مان ها مانع شوند، دیدن آسگردید و آنجا بدون اینکه کوهمی

چون از ته چاه دیده میشود، با  اما نه آسمانی که در این دره

 قیقی مقدور است! تمام جلوه و جمال ح

درید و درون و ماورای ها را میچشمان تیز او پردۀ ضخیم کوه

 دید. آن را می

کرد که مثلا نقشۀ موهومی پیش خود ترتیب داده و خیال می

هرگاه از این طرف صعود نموده، از آن سینه بگذرد، از پرتگاه 

کل بخاری است خارج شود، آنگاه بالا رفته و از منفذی که به ش

هایی که در بالای پس از طی چند گردنه و ارتفاع دیگر، به کاج

ای نمایان بود اقچهشکل طتنگه واقع گردیده و از آنجا به

اشیبی لغزان هم که از آن سر» :گفتمی خواهد رسید. بعد با خود

و هرگاه یکی از معابر فرضی  ،«رومهاست بالا میمحاذی برف

شد، البته در خیال، راه شرقی را که قدری صعودش سخت می

 نمود و بعد در آغوشتر بود اختیار میدورتر ولی کمی سهل

ز امن و آسایش و دور از هایی که مرکبرفها، و نزدیک قله

 گرفت. باشد قرار میکس میدسترس هر

نظر دیگری به آبادی افکند. بعد صورت خود را کاملا 

 برگردانید و مدتی آن را با نهایت دقت تماشا کرد. 

ساروته را به خاطر آورد اما او دیگر به چشمش حقیر و مدینه

 پست بود. 

های محکم و عزم راسخ ها برگشت و با قدمه جانب کوهدوباره ب

 شروع به صعود نمود. 

وقتی آفتاب غروب کرد او دیگر مشغول صعود و پیمودن 

ارتفاعات نبود، زیرا به نقطۀ خیلی مرتفعی رسید و در کنار 

سنگی قرار داشت. لباسهایش دریده و خون از تنش جاری تخته

شده و در سراپای خود  بود. در هنگام صعود اندامش مجروح

کرد ولی چنان با آثار کوفتگی و خستگی شدید احساس می

آسایش و آرامی قرار گرفته بود که گویی در بستر نرم و راحتی 

علاوه تبسمی هم در لبانش دیده خفته و هیچ باکش نیست! به

آمد شد. از آنجایی که دراز کشیده بود چنان به نظرش میمی

نمود که تمام باشد و چنان میتر میکه دره یک میل پایین

دید. بر سرتاسر های اطراف خود را یکپارچه نور و آتش میقله

های بلند افتاده و تاریکی به آن غلبه داشت ولی دره سایه

تمام حوش او با وهای حولوبلندیها و پستی کوههادندانه

 رگ سبزی از میان رنگ خاکستریکرد. جزئیات خودنمایی می

نمود. ورت او یکپارچه نارنجی میگذشت و پهلوی صکوه می

های آبی را به های اسرارآمیزی افتاده و سنگدر تنگه سایه

ساخت، بعد ارغوانی را به رنگ تیرۀ درخشانی رنگ ارغوان می

مان لاجوردی و جو لایتناهی کرد و بالای سرش آستبدیل می

گذاشت و آرام و بود... ولی او دیگر به این چیزها وقعی نمی

کرد؛ گویی نجات فارغ در بالای سنگی دراز کشیده و تبسم می

را که در آن خیال پادشاهی داشت، فوزی عظیم از درۀ کوران 

 آمد، خیلی راضی است. رد و از این پیشاشممی

و شب فرارسید ولی او همچنان با  سرخی غروب آفتاب زایل شد

کرد و خرم آسایش و فراغت دراز کشیده، ستارگان را نظاره می

 و خوشحال بود. 

 

 خاتمه
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